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  ٢٠١٠اکتبر  -جمع کانون ايرانيان هوادار صلح، عدالت اجتماعی، و دموکراسی   متن کامل سخنرانی در

سازی صحبت می کنم پديدار شناسی روش تحقيقی است که در پی يافتن اين  در اين مقاله من در مورد پديدار شناسی تواب
. برای مثال در اينجا اين چه معنی دارد که کسی تواب شود و توبه کند. است که يک پديده در ماهيت خود چه معنايی دارد

تا حدی به ريشه ی  روش پديدار شناسی. به معنای ديگرسوال اصلی اين است که تواب شدن يا تواب سازی مثل چيست
اين مطالعه ی   .تواب سازی يا توبه می پردازد و سعی می کند از اين راه پديده ی تواب سازی را شناسايی کند  لغتی

زيبا نوبری -زينب-است و من در بحث خود روی کيس سيبا   )کيس استادی(پديدار شناسی همچنين يک مطالعه ی موردی 
از آنجا که بيوگرافی زيبا تنها ادبيات موجود از توابهاست من اين کيس را انتخاب . يکی از توابان سابق تمرکز می کنم

با اينکه مارينا نمت از توابان سابق هم خاطرات را در کتاب زندانی تهران نوشته او هيچ جای اين کتاب به تواب . کرده ام
به اين خاطر کتاب او چندان در کار . بودن خود صريحن اشاره نکرده و مسئله ی تواب سازی را مطرح نکرده است

من در اين مطالعه از برخورد اخلاقی نسبت به پديده ی تواب سازی . تحقيقی روی پديده ی تواب سازی به کار نمی آيد
  . حذر کرده ام و نوشته ام صرفن جنبه ی تحقيقی دارد

خاص خود را دارد و پديده ای است ) يتزمانيت و مکان(در ضمن لازم به تذکر است که پديده ی تواب سازی تاريخمندی 
سازی در  سياست تَـوّاب: " آنطور که ويکيپيديا می نويسد. که به زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ی شصت بر می گردد

ها، تَـوّاب  شد و زندانيان سياسی توسط بازجويان و مديران زندان های دهه شصت جمهوری اسلامی ايران اجرا می زندان
رزمانش  اش و حتی انجام اعمالی عليه هم سازی شامل وادار زندانی به نفی گذشته به جز توبه مذهبی، تواب. شدند می
زدايی و  اين عمل فراتر فرايند هويت. کردند شان شرکت می کيشان سابق مثلاً گاه توابين بايد در شکنجه يا اعدام هم. شد می

از شکنجه برای . ر تلويزيونی نيز از توابين بسيار رواج داشتگرفتن اقرا. رفت می) شستشوی مغزی(زدايی  فرهنگ
ای جهت ابراز پشيمانی و ندامت از کارهای گذشته خود  ها پس از شکنجه بايد مصاحبه شد و تواب سازی استفاده می تواب
ی با زندان می توابين پس از آن فعالانه به امر سرکوب ساير زندانيان سياسی و همکار. آوردند کردند و اسلام می می

هم مخفيانه و (پرداختند مانند شرکت در جوخه اعدام و تيرخلاص زدن، جاسوسی و گزارش دادن از اعمال زندانيان ديگر 



، انتشار نشريه در زندان، گشت خيابانی رفتن همراه پاسدارها برای )که تاثير بدتری بر روحيه ديگران داشت-هم علنی 
امر موجب افزايش فضای رعب و وحشت در زندان ، شکستن فضای مبارزاتی در زندان  اين. شکار مبارزان بيرون زندان

تر بازجويان از ميان طلّاب و  بيش«بر اساس تحقيقات يرواند آبراهاميان، . و بی اعتمادی زندانيها به يکديگر نيز می شد
در اين دوره اسداالله لاجوردی » .شدند میديدند انتخاب  ها تعليم اسلامی ديده و يا هنوز می روحانيون جوان که در حوزه

های جمهوری اسلامی  که دادستان انقلاب و رئيس زندان اوين بود، در اشاره به همين سياست، زندان) ١٣٧٧ - ١٣١۴(
بنابراين من اعتراف گيری، گرفتن اطلاعات توسط ). ويکيپيديا، بدون تاريخ" (ناميد» سازی های انسان دانشگاه«را 

پروژه . به های تلويزيونی، و ابراز پشيمانی و ندامت در زمان شاه را جزو پديده ی تواب سازی نمی دانمشکنجه، مصاح
ی تواب سازی در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ی شصت يک پديده ی گسترده ی استحاله ی انسانها بوده است و 

من توبه را با . ای مذهبی و در عين حال سياسی استدر اين مورد بايد به ريشه ی پديده ی توبه پرداخته شود که پديده 
  . ابراز ندامت و پشيمانی که در زندانهای زمان شاه صورت می گرفت يکی نمی دانم

  : مقدمه

پديده ی تواب . شکنجه گر، محکوم و حاکمزندانی و زندانبان، قربانی و : در پديدارشناسی زندان تنها دو هويت وجود دارد
تواب کسی است که با آن که خود . سازی جريان خلق يک هويت سوم است، هويتی که دو هويت بالا را توما در خود دارد

زندانی است زندانبان ياران قبلی خود می شود، با آنکه قربانی است شکنجه گر می شود و ديگران را قربانی می کند، با 
پس تواب يک . کوم است و بايد طبق حکمش زندانی بکشد بر ديگر زندانيان که از جنس او نيستند حکم می راندآنکه مح

شکنجه - زندانبان است، قربانی-مثل قورباغه که هم در خشکی زندگی می کند هم در آب، او زندانی. موجود دوزيستی است
تواب . وجودات دو زيستی می توانند در آن زندگی کننددريايی است که اين م-زندان خشکی. حاکم است-گر است، محکوم

بعد از آن از او انتظار می رود . حاکم استحاله می يابد- شکنجه گر- به هويت زندانبان  "من توبه می کنم"گفتار - دراثر حکم
او ديگر می  گفتار-در نتيجه ی اين استحاله رفتار. محکوم است نقش جديد خود را بازی کند-قربانی-که با آنکه زندانی

اين . محکوم است-قربانی-شود، با زندانبانان و شکنجه گران و حاکمان همکاری کرده و فراموش می کند که هنوز زندانی
از اين تاريخ و زمان به بعد تواب در قالب هويت جديد . استحاله در يک آن صورت می گيرد و تاريخ و زمان مشخصی دارد

اينگونه است که برای مثال شخصی مانند سيبا نوبری زمانی که از تابوتها در می . شودخود بر زندانيان ديگر پديدار می 
. او با اينکه استحاله يافته هنوز زندانی است و بايد در زندان بماند. آيد و توبه می کند ناگهان به هيئت زينب در می آيد

چنان در زندان و زير چنگ شکنجه گران سيبا است در نظر او آنکه قربانی است و هم. ولی انگار خود اين را در نمی يابد
البته در . تغيير نام برای سيبا يک تغيير اسم ساده نيست بلکه ديگر شدن است و به شکل موجود ديگری در آمدن. نه زينب

ه از برای مثال بنفش. اينجا بايد بگويم که بسياری از زندانيان ممکن است خود را و هويت خود را هويت قربانی ندانند
اما از ديد من قربانی معنای سياسی احتماعی خــــــاص خود را دارد و نمی توان : " زندانيان سياسی سابق می گويد

می . برخورد کليشه ای با آن کرد و زندانيان سياسی را با آن تعريف کرد به ويژه اين که ما خود را قربانی نمی ديديديم
ولی با اين همه اين در بحث من خللی بوجود ). ١٠، پاراگراف ٢٠٠٦بنفشه، ." (تدانستيم در کجا قرار داريم و به چه عل

نمی آورد چرا که من مسئله را از لحاظ پديدار شناسی شکافته ام نه از لحاظ احساس شخصی زندانيان نسبت به خود و 
  .تجربه ی خود از زندان

البته منظور من دلسوزی . را را دو بار قربانی کرده استنکته ديگر اين است که دستگاه تواب سازی رژيم در واقع توابان 
زيرا که در مواردی و نه هميشه اينطور به . به حال توابان نيست بلکه نشان دادن عمق دردناک جنايت تواب سازی است

ست چون نظر می رسد که نفرت زندانيان تواب نشده و مقاوم از تواب ها بيشتر نفرت آنها از ماموران جمهوری اسلامی ا
   . تکليف شکنجه گران از اول مشخص بوده و تک هويتی بوده اند

ضد "را به زندانی " قهرمان"يکی از اهداف اصلی پروژه ی تواب سازی اين بوده است رژيم می خواست زندانی 
سی ايدئولوگهای رژيم با درک درستی که از فرهنگ ارزشی جامعه و فرهنگ بين گروههای سيا. تبديل کند" قهرمان

از اين بگذريم که بر مبنای اين فرهنگ ارزشی چهره ی قهرمان يک چهره ی مردانه . داشتند اين پروژه را پيش می بردند
البته اين . است و مرد مرد جوانی با سبيل کلفت است و يا زن جوانی به شکل اشرف دهقانی که بی شباهت به مردها نيست

بارزان سياسی بدون استثناء از قهرمان چنين تصويری دارند بلکه من از نکته به اين معنا نيست که همه ی مردم و م
اين فرهنگ ارزشی هنوز هم در . حرف می زنم که چنين نماد سازی از قهرمان مبارزه ی سياسی دارد  فرهنگ گسترده ای

مقاومت (ن بودن خود ديگر آنکه بعضی زندانيان سياسی سابق از زندانی سياسی بودن و قهرما. جامعه بسيار متلابه است



برای خود يک هويت آفريده اند که هميشه با آن خود را تعريف می ) در برابر شکنجه و پايداری به مشی سازمانی خود
چنانچه زيبا نوبری هم آنچنان که در پايان اين مقاله می آورم از تواب بودن يا يک موجود دوزيستی بودن برای خود . کنند

او با اين هويت يعنی هويت ضد قهرمان است که به سمينار . که هنوز خود را با آن تعريف می کندهويت ثابتی آفريده است 
اين رودررويی   .سه روزه ی زنان ايرانی در آلمان می رود و آنجا خواهان رودررويی با زندانيان سياسی سابق می شود

   که نامه ی خود به افراد سمينار را با نام سيبای تواب او. آنچنان که از بيوگرافی زيبا بر می آيد در درون زيبا وجود دارد
زيبا . امضاء می کند همچنان از لحاظ درونی دارای يک رودررويی و تضاد بين هويت های خود است که در او حل نشده

دو اين رودررويی درونی را به فضای عمومی می آورد و فضای عمومی را به فضای زندان تبديل می کند که در آن اين 
از اين رو به نظر من . يک جنگ دائمی اند  در—يا قهرمان ها و ضد قهرمان ها—شخصيت او يعنی سيبا ها و زينب ها

     .واقعه و در گيری که در شهر سه روزه ی زنان در هانوفر آلمان پيش آمد اجتناب ناپذير بوده است

  خصلت ايدئولوژيک پديده ی تواب سازی 

ی دهد که جمهوری اسلامی و زندانهای آن تنها يک کارخانه ی آدم کشی نيستند، آنها پديده ی تواب سازی نشان م
بيشتر رژيم های . اين مسئله خصلت ايدئولوژيک بودن رژيم را نشان می دهد. همينطور يک کارخانه ی آدم سازی هستند

مغزها را شستشو می دهند و يا با  ايدئولوژيک در کنار کارخانه ی آدم کشی يک کارخانه ی آدم سازی هم دارند که در آن
پس پديده ی توابيت تقريبا تنها در يک رژيم . فشار و ارعاب آدمهايی می سازند که ايدئولوژی رژيم را تبليغ کنند

خود توبه در اسلام است که معنا پيدا می کند و توابيت . می تواند به منثه ی ظهور در آيد) در اينجا مذهبی(ايدئولوژيک 
اين پديده در قرون وسطی هم در تاريخ مذهب مسيحی وجود داشته است ولی با . تار مذهبی و سياسی استگف- يک حکم

اسلامی دارد و به آن  - حتی مجازات و شکنجه هم در زندانهای جمهوری اسلامی بار ايدئولوژيک. شکل خاص مسيحی آن
نبانان ساعتها زندانيان را در حسينيه زندان می آنجور که زندانيان سياسی سابق روايت می کنند زندا. تعزير می گويند

نشاندند و مصاحبه با تواب ها يا سخنرانی آنها را پخش می کردند، تواب هايی که دستگاه تبليغ اسلام و رژيم اسلامی شده 
د و يا ديگر آنکه مرتب برای زندانيان قران خوانی پخش می کرده ان. يکی از اين توابها زيبا نوبری بوده است. بودند

جو زندان در کل جو القای اسلام و تزريق بيست و چهارساعته ی آن از راديو، تلوزيون . سخنرانی مذهبی می گذاشته اند
. های مدار بسته ی زندان، سخنرانی ها، دعای کميل ها، سينه زنی ها، مصاحبه ها، و برنامه های تبليغی ديگر بوده است

ند بيشتر آنها را که مثل سيبا دچار يک تضاد درونی نسبت به مشی و ايدئولوژی با اين روشها زندانبانان سعی می کرد
کردار -گفتار-سابق خود شده بودند ترغيب کنند که اسلام بياورند و بلندگوی ايدئولوژی اسلامی آمران و عاملان حکم

  . اسلامی شوند

يک چوب راند چرا که درجه ی توابی هر يک  البته چنان که از شواهد عينی بر می آيد نمی شود همه ی تواب ها را به
در ميان تواب ها بوده اند کسانی که به شکنجه ی هم بنديان خويش مبادرت کرده اند يا آنهايی که تير . متفاوت بوده است
بعضی به آزار و اذيت ديگران می پرداخته اند و بعضی مبلغ سر سخت . ولی همه اينطور نبوده اند. خلاص زن شده اند

نکته ی ديگری که حائز اهميت است اين است که آنطور که يکی از شاهدان عينی می گويد . ئولوژی اسلامی بوده اندايد
در زندان جمهوری اسلامی در مقاطعی بيش از نيمی از زندانيان سياسی يا رسما تواب بودند و در صد بالايی از نيمه ی "

آنطور که از شواهد و قراين به ). ٨، پاراگراف ٢٠٠٦شکوهی ، ." (دديگر هم در مقاطعی در کنار توابان قرار می گرفتن
لازم به يادآوری است که اين مسئله شايد در مورد زندانهای . نظر می رسد بيشتر اين توابين از سازمان مجاهدين بوده اند

همچنين به گفته ی . خاص مثل اوين و قزل حصار و گوهر دشت صدق کند نه همه ی زندانها مثل زندانهای شهرستانها
يکی از زندانيان سياسی سابق که از آوردن نامش به خواست او خودداری می کنم توابيت شش مرحله داشت رده ی اول 
توابی پنهان کردن خط فکری خود يا انکار آن به دليل گريز از شکنجه، مرحله ی دوم دادن اطلاعات زنده يا سوخته به 

ی آخر که استحاله ی کامل به شخصيت سوم که عاملانه ايدئولوژی رژيم را تبليغ و با زندانبانان، و همينطور تا مرحله 
پس اينطور به نظر می رسد که شکوهی همه ی اين موارد را تواب ناميده است که با تعريف . زندانبانان همکاری می کند

کسانی را که برای فرار از شکنجه يا جان من از تواب تفاوت دارد و من تنها آن موجود استحاله يافته را تواب می نامم و 
به هر حال اين آمار بسيار بی سابقه است و هيچ جا برای مثال . سالم به در بردن توبه ی مصلحتی کرده اند تواب نمی دانم 

  . در زندانهای فاشيستی در اردوگاههای مرگ که در آنها بعضی زندانيان با نازی های همکاری می کردند ديده نشده است

فقط کوتاه اشاره می کنم که از دلايل . دلايل حجم عظيم توابين در زندانهای جمهوری اسلامی در حوصله ی اين مقاله نيست
اين عضو گيری بيشتر . مهم آن رشد بادکنکی و به يکباره ی افراد سمپات يا عضو گروههای سياسی بعد از انقلاب بود



آنجور که از روايات زندانهای جمهوری . سال داشتند ٢٥تا  ١٤ين جوانان و نوجوانان شهری را شامل می شد که ب
بی دليل نيست که حجم بزرگی از اين جوانان که تنها . سال بوده است ١٨-١٩اسلامی بر می آيد ميانگين سن در زندانها 

ه شلاق و از روی شور در روزهای اول انقلاب جذب گروههای سياسی شده بودند زير شکنجه های صعب انگيز از جمل
ماهها به حالت چمباتمه نشستن در جعبه های چوبی که به آنها تابوت می گفتند و توسط حاج داوود رحمانی اداره می 

چنانچه از گفته های زندانيان سياسی سابق بر می آيد مارينا نمت از جمله نوجوانانی بوده است که طی . شدند تواب شوند
البته به نظر من دلايل . نوبری بعد از چهار ماه نشستن در تابوتها تواب می شودسيبا . شکنجه های اوين تواب شده است

. تواب شدن سيبا از در تابوت نشستن و شلاق خوردن در اوين، و کتک و لگدهايی که از حاج داوود می خورد فراتر است
  . اين دلايل بسيار پيچيده بوده و خود می تواند موضوع يک بررسی جامع روانشناسی باشد

شکنجه توامان با . مسئله ی مهم اينجا اين است که شکنجه هميشه تنها برای اقرار و يا گرفتن اطلاعات اعمال نمی شده
تبليغ شبانه روزی ايدئولوژی اسلامی برای تواب سازی و ساختن آدمهای مومن به رژيم و ايدئولوژی اسلامی صورت می 

اين . هها در تابوت ها می نشانند اينکار برای گرفتن اطلاعات نبوده استچنانچه وقتی سيبا و ديگران را ما. گرفته است
چنانچه . ايدئولوژيک به منظور استفاده از تناقضات درونی زندانيان و به اسلام در آوردن آنها بوده است- يک عمل سياسی

دانی سياسی سابق و تواب در داستانی درسايت ايرانين دات کام با عنوان تواب می خوانيم، شخصيت داستان که يک زن
يا پای  –حکم اعدام تو در اومده : " تخليه که شدم، صاف و پوست کنده گفتند که: " بوده به روانپزشکش می گويد

: فهمم، با صدای عصبی، بلند بلند توضيح داد ديد که نمی  وقتی!" تو به نظام نشون بدی  ديواری، يا ميباس که تعهد عملی
پس شکنجه تنها برای گرفتن ). ٨، پاراگراف ٢٠١٠اسداله ميرزا، " (کار ميکردی تا راه بيفتنبايد رو بقيه   يعنی"

اطلاعات و نادم کردن زندانی نبوده است بلکه برای در آوردن او به يک ماشين ايدئولوژيک بوده که تعهد عملی به رژيم و 
يگر زندانيان و يا به تعبيری نهی از منکر و امر به ايدئولوژی اسلامی داشته و فعالانه در حقنه ی ايدئولوژی رژيم به د

به توابان همچينين مسئوليت انجام . معروف شرکت داشته باشد تا آنها را نيز به يک ماشين ايدوئولوژيک تبديل کند
  .کارهای بندها از جمله بردن و آوردن زندانيان به بازجويی يا به دستشويی وغيره داده می شده است

   
يک پديده ی منحصر به فرد و همانطور که در بالا اشاره کردم   در زندانها معمول شد ٦٣تا  ٦٠بين سالهای توابيت که 

از آنجا که ايدئولوژی رژيم اسلام است توابيت بايد از لحاظ پديدارشناسی از اين راستا بررسی . ايدئولوژيک است
وان مثلن با پديده ی همکاری بعضی زندانيان رژيم پديده ی توابيت در زندانهای جمهوری اسلامی را پس نمی ت.شود

کاپو ها يا . با افسرهای اس اس در اردوگاههای نازی ها مقايسه کرد) بيشتر دزدان، قاتلين، و بزهکاران سابق(فاشيستی 
 اين همکاران اس اس بر خلاف توابان جمهوری اسلامی وظيفه ی ايدئولوژيکی تبليغ رژيم فاشيستی و مغز شويی ديگر

در ايدئولوژی فاشيستی يهودی ها، کمونيست ها، همجنس . زندانيان و آنها را به ايدئولوژی هيتلری در آوردن نداشتند
گرايان، کولی ها، و ديگران از نژاد پست غير آريايی بودند که هيچ گاه نمی توانستند آريايی شوند و به جرگه ی فاشيستها 

ما از وظايف اصلی توابين وظيفه ی ايدئولوژيکی يا به زبان رژيم امر به معروف در زندانهای جمهوری اسلامی ا  .در آيند
اينگونه است که سيبای زينب شده بلندگوی تبليغ اسلام و جمهوری اسلامی می شود و به سر . و نهی از منکر بوده است

بکشاند و با اين کارش موجب آزار  زندانيان در تابوت نشسته از جمله بنفشه می رود و سعی می کند آنها را به راه اسلام
و شکنجه ی روحی آنها می شود، آزار و شکنجه ای که هنوز از خاطره ی اين زندانيان نرفته است و چون زخمی باز 

- چنانچه سيبا در خاطرات خود می نويسد در زمانی که سيبا در تابوت نشسته بود هم زندانی. است که از آن خون می چکد
من شيطان را از خودم دور "  :پروين مردوخ به اصطلاح به ارشاد و هدايت او می پردازد و می گويد تواب ديگری به نام

اين مبارزه ها بيهوده . من پيش تو آمدم که از تو بخواهم تو هم به سوی خدا بيايی و اينجا بيشتر ننشينی! سيبا. کردم
، ص ٢٠٠٧نوبری، ." (ی فکر کن و اينجا ديگر نمانخواهش می کنم کم. من از حاجی خواستم که با تو حرف بزنم. است
البته توابينی هم بوده اند که در کنار شکنجه ی ايدئولوژيکی کارهای ديگری از جمله گزارش دادن، کتک و ). ١٠٦

از نمونه های اينان زهره ی شاه حسينی بوده است که در زندان قزل . شکنجه ی جسمی ديگر زندانيان می پرداخته اند
ولی اين پديده منحصر به زندانهای جمهوری . ديگرانی هم بوده اند که تير خلاص کن شده اند. زندانبان شده استحصار 

اسلامی نيست و همانطور که در بالا اشاره کردم در ديگر زندانها از جمله زندانهای زمان شاه و زندانهای نازی ها هم ديده 
ی جمهوری اسلامی را خاص می کند همان انسانها را به ماشين آنچه پديده ی تواب سازی در زندانها. شده است

از جمله ی زندانيانی که ماشين تبليغی رژيم شدند می . ايدئولوژيک و دستگاه تبليغ اسلام و رژيم اسلامی در آوردن است
ل حصار شده بود پس قز ٧خانم هما کلهر که پس از تواب شدن مسئول بند " توان از هما کلهر نام برد که به نقل از بنفشه 

ازآزادی به قدری مورد اعتماد رژيم قرار گرفته بود که ابتدا خبرنگار روزنامه کيهان و همکار آقای شريعتمداری معروف 



شد سپس کارمند روزنامه کيهان هوايی که برای خارج کشور به چاپ می رسيد شد و مدتی مسئوليت بخشی از روزنامه 
  ).٩، پاراگراف ٢٠٠٦شه، بنف" (زن روز را به عهده گرفت

  گناه در پديدارشناسی توابيت 

برای اين بايد ببينيم توبه در ايدئولوژی اسلامی چه . حال بياييم نگاهی به پديدار شناسی توابيت در ديدگاه اسلامی بکنيم
توبه هميشه به همچنين . جواب اين است که توبه هميشه از گناه است. معنايی دارد و توبه کردن چه نوع پديده ای است

. مسئله ی توبه در فرهنگ ما جايگاه خاصی دارد و از تبعات . درگاه خدا است و اين خداست که بايد آن را قبول کند
يا در قران به . چنانچه می بينيم به سر زن فاحشه آب توبه می ريختند تا خدا گناهان او را ببخشايد  .فرهنگ اسلامی است

کنند و به اسلام روی آورند تا باشد که خدا توبه ی ايشان را قبول کند و گناه آنان را که  کافران گفته می شود که توبه
توبه دو رکن دارد : "چنانچه در سايت اينترنتی دايره المعارف طهور آمده است، از نظرگاه خمينی. همان کفر باشد ببخشايد

عزم بر ترک گناه لازمه ی ندامت است و پشيمانی . ... و رکن دوم برخاسته از اولی و لازمه آن است) ندامت و عزم(
واقعی؛ وقتی پشيمانی در جان کسی افتد خود به خود تصميم می گيرد ديگر گناه نکند و به گفته ی غزالی عزم می کند 

جالب اينجاست که در ). ١دايره المعارف طهور، بی تاريخ، پاراگراف "" (لباس جفا برکشد و بساط وفا بگستراند"
يا زيبا معمار نوبری می خوانيم که او پس از تواب شدن اولين احساسی که به او به دست می دهد -زينب- سيبا خاطرات

تواب مراقب که دختری آرام و مهربان بود، برای بردن من به : "سيبای تواب شده می نويسد. احساس گناه است
بعد از شش سال . يک حالت خاصی به من دست داديکدفعه . متر بود ٣درازای دستشويی حدودا . دستشويی به سراغم آمد

. که چشمهايم اشکی به خود نديده بودند به ناگه سيل اشکهايم چنان جاری گشتند که از شدت آن از خود بی خود شدم
در آن . آبشاری فرح بخش و زيبا از قطرات اشک که اراده و اختياری در آن نبود و نمی خواستم هيچ مانعی در آن باشد

دخترک . دستشويی اينور و آنور می رفتم، با خود حرف می زدم، اشک می ريختم، و اينطرف و آنطرف می افتادم محوطه
او بهت زده و با ترحم کناری !" . رهايم بگذار: "با اشاره ای به او فهماندم. تواب عاجز و ناتوان خواست کاری بکند

می ! می خواهم توبه کنم! می خواهم توبه کنم: "ن تکرار می کردمبا سيل اشک افتان و خيزا. ايستاده بود و نگاهم می کرد
. احساس گناه شديدی به من دست داده بود.بسوی او، بسوی او، می خواهم غسل توبه کنم! خواهم به سوی خدا برگردم

از . ... د نداشتمتوسلی جز به خدا و مذهبی که از کوچکی به ما آموخته بودن. گويی بار گناه عالم بر دوشم سنگينی می کرد
گريه و زاری و توبه و اميد به پذيرش آن از طرف . زمان بی دينی و ضد خدا بودنم احساس گناه به من به دست داده بود

  ". خدا آرامم می کرد

اين . اينطور که می بينيم در سيبا تواب شدن با احساس گناه در آميخته است که خود از ايدئولوژی اسلامی می آيد
:" ر مورد پروين مردوخ هم صدق می کند چون آنجور که زيبا روايت می کند او در مورد خود به سيبا می گويدهمينطور د

، ٢٠٠٧نوبری، " (من پيش تو آمدم که از تو بخواهم تو هم به سوی خدا بيايی! سيبا. من شيطان را از خودم دور کردم
اين اوست که در بهشت به صورت ماری در . بل گناه استآنطور که می دانيم شيطان در ايدئولوژی اسلامی سم). ١٠٦ص 

باشد که ديگر توابان نيز خاطرات خود را علنی کنند تا معلوم شود نمود . می آيد و حوا را به گناه نخستين وسوسه می کند
در کتاب به مارينا نمت چون . گفتار آنها در زمان توبه کردن چگونه بوده است-ايدئولوژی اسلامی در احساسات و رفتار

ولی آنطور که در مورد . تواب بودن خود اعتراف نکرده هيج جا شرح نداده که در زمان تواب شدن چه احساسی داشته
توابها شايد نه همه ولی بخش عظيمی شان . سيبا می بينيم او کل گذشته وخط ايدئولوژيکی سابق خود را گناه آلود می بيند

ذشته ی سازمانی وسياسی خود رنج می بردند و دچار تناقض شده نسبت به مشی از يک گسست درونی ايدئولوژيکی با گ
مسئولان زندان و شکنجه گران از همين تناقض ها و گسست ها به . گذشته ی خود و افراد گروه و رهبران خود شده بودند

اسلامی سود می  کمک شکنجه و روشهای ديگر از جمله القای بيست و چهارساعته ی اسلام و رژيم اسلامی و جنگ
بردند تا افراد را از گذشته و اعتقادات خود که به آنها نوعی از هويت می داد تخليه کنند و شخصيت سومی که همان 

  .زيبا نوبری هنوز اين شخصيت را از هويت های زنده ی خود می داند. شخصيت تواب باشد را در آنها هويت پردازی کنند

به فطرت نخستين است و بديهی است که اين رجوع در صورتی کامل می شود که همه  توبه رجوع"در ايدئولوژی اسلامی 
توبه : ی آثار ظلمت و طبيعت گناه زايل شود وگرنه چونان حالات اوليه خود به نور فطرت روشن نمی گردد؛ به بيان ديگر

ابعاد بسوزاند و دگرگونی و انقلاب  کامل است که آتش ندامت آنچنان شعله ای بر جان افکند که همه آثار گناه را در همه
گوشتی که از گناه به بدن انسان روييده است با رياضت ها : و اين مهم زمانی رخ می دهد که اولا. درونی کامل عيار باشد

نفس از بعضی گناهان لذتهايی برده و آن لذتها آثاری بر آن داشته است بايد : و سختی های شرعی ذوب شود و ثانيا



دايره المعارف طهور، بی تاريخ، " (فرمانبرداری از خداوند را بر آن بچشاند که آن آثار از بين برود  ج و سختیآنچنان رن
زينب می خوانيم سيبا پس از انتقالش از زندان -چنانچه در خاطرات سيبا نوبری زينب شده در کتاب سيبا). ٩پاراگراف 

می گيرد و انواع سختی ها را بر جسم خود روا می دارد تا جسم را  قزل حصار به زندان اوين مرتب نماز می خواند، روزه
او در خاطراتش از . کيلو وزن کم می کند ١٥او در همان ابتدای تواب شدنش در زندان قزل حصار . از بار گناه تطهير کند
لامی کردم تا حايی در اين فاز رياضت يا مازوخيسم شروع به اجرای سخت و افراطی احکام اس: "زندان اوين می نويسد

بعد از نيمه شب  ٢هر شب ساعت . که مستحبات دين را هم مانند نماز شب بسان محمد پيامبر اسلام بر خودم واجب نمودم
بيدار می شدم و در آن خلوت شب که همه خواب بودند نماز شب پر مشقت را با عشق می خواندم و با گريه و زاری به 

اکثرا در آن حالت سر سجاده به خواب می رفتم، بعد از مدتی . خوابم بسيار کم شده بود .درگاه خداوند طلب وصل می کردم
اين رياضت . با گردن و بدن خشک شده بيدار شده و تجديد وضو می کردم و باز عبادت بود و عبادت، تا وقت نماز صبح

م سازی خود از لذت خوردن و آشاميدن روزه و امساک در غذا خوردن و محرو. ... عابدانه برنامه ی هر نيمه شب من بود
با خود عهد کرده بودم تا زمان آزادی ام روزه بگيرم، حال اين چه روزی می . از ديگر رياضتهای خودسازی من شده بود

. ... هر روز روزه بودم هر روز، به غير از روزهای پريود ماهانه ام که روزه گرفتن حرام بود. توانست باشد نمی دانستم
بر اساس برنامه ی زندان ما هفته ای يک دو بار . عه ها و ديگر غسل های واجب از رياضتهای ديگر من بودندغسل جم

انقدر آب . آب گرم داشتيم و غير آن اوقات، آب هميشه بسيار سرد بود، آب يخی که از دل کوههای اوين بيرون می آمد
. طول می کشيد تا کبودی پاهايم از سرما برطرف شوندسرد و يخ بود که هر بار بعد از غسل و دوش حدود نيم ساعت 

اعياد و روزهای خاص نيز مضاف بر آن بودند و وای بود بر من غسل . برنامه غسل کردنم در روزهای جمعه ثابت بود
يدا از آنجايی که سيستم بدنم ديگر حالت نرمال نداشت دوره ی پريودم نيز حالتی ديگر پ. واجب حيض در تماد ايام پريودم

اما چند . از روز هفتم تا دهم لکه بينی ها، من را در شک و ترديد می انداخت و من با آن آب يخ غسل می کردم. کرده بود
واجب بودن غسل حيض، . اين روزهای آخر پريود ديوانه ام می کرد. ساعتی بعد باز لکه و باز غسل و باز همينطور
احساس گناه، وسواس و ديگر مسائل همه دست به دست هم داده و با  تحجرات فکری مانند ناپاکی زن در اين دوران،

شدت يافتن اين سيستم ناهنجار و سيکل معيوب مقاومت بدنم خود را در ايجاد لکه دوباره نشان می داد و حاصل آن تا روز 
از خوانهای پروين مردوخ هم از نم). ١٤٠-١٣٨، ٢٠٠٧نوبری، "(بار غسل مجدد با آب يخ اوين بود ٨-٧دهم شايد

مردی روحانی در کالبد . پروين در جعبه ها غرق در دنيای خود نشسته بود: "حرفه ای می شود و آنطور که سيبا می گويد
و شکل بسيار بزرگتری از انسانهای معمولی، در لباس روحانيون، با شالی سبز دور سر و گردنش به سراغ او می آيد و 

! پاشو و بيا نماز بخوان! پاشو! پاشو: ين گذاشته و با تانی و صدائی گيرا می گويدآرام و با محبت دست روی شانه ی پرو
او . پروين ادامه می دهد که بعد از اين واقعه او احساس می کند بايد نماز بخواند و نميخواهد که ديگر در جعبه ها بنشيند

عمت هم بعد از تواب شدن و مسلمان شدن حتی مارينا ن). ١٠٢ص " (بر می خيزد و می خواهد او را برای نماز ببرند
. آنچنان که از کتابش بر می آيد به نماز خواندن های طولانی و طاقت فرسا و مطالعه ی شبانه روزی کتب اسلامی می افتد

  .آنجور که از شواهد و گفته ها و نوشته های زندانيان سابق بر می آيد اين رفتار در بين توابين متلابه بوده است

در تعريف . رای زينب شدن به قول معروف توبه ی نصوح می کند که عنوان فيلمی از محسن مخملباف نيز هم هستسيبا ب
پشيمانى قلبى، استغفار زبانى، ترک گناه، و : توبه نصوح آن است که واجد چهار شرط باشد: "توبه نصوح گفته اند که
ترس از اينکه پذيرفته : ن است که واجد سه شرط باشدتوبه نصوح آ: بعضى ديگر گفته اند. تصميم بر ترک در آينده

يا اينکه توبه نصوح آن است که گناه خود را همواره در مقابل . نشود، اميد به اينکه پذيرفته شود، و ادامه اطاعت خدا
مظلومين  يا اينکه توبه نصوح آن است که مظالم را به صاحبانش بازگرداند، و از! چشم خود ببينى و از آن شرمنده باشى

کم سخن گفتن، کم : يا اينکه توبه نصوح آن است که در آن سه شرط باشد. حليت بطلبد، و بر اطاعت خدا اصرار ورزد
و مانند اينها که ... يا اينکه توبه نصوح آن است که توأم با چشمى گريان و قلبى بيزار از گناه باشد . خوردن و کم خوابيدن

جالب ). ٥کتابخانه طهور بی تاريخ، پاراگراف "(و اين توبه خالص و کامل استهمگى شاخ و برگ يک واقعيت است 
آثار گناه از صفحه دل شخص تائب زدوده مى شود، اما هرگز مانند آن ] در اثر توبه[گرچه "اينجاست که از نظر خمينی 

و دل او با ياد خدا نورانى  که گناهى نکرده است نيست، چقدر فرق است ميان کسى که در طول عمر بساط وفا گسترده است
و با نشاط بوده و هماره در خدمت دوست، و آن که به دوست خود خيانت کرده و گاه جفا را به اوج خود رسانيده و اينک 

و نيز به يک نکته مهمه بايد توجه داشت و آن اين است که "  : در اين باره مى نويسد] خمينی. [عذر تقصير مى طلبد
به نيز، آن صفاى باطنى روحانى و نور خالص فطرى برايش باقى نمى ماند چنانچه صفحه کاغذى شخص تائب پس از تو

را اگر سياه کنند و باز بخواهند جلا دهند البته به حالت جلاى اولى بر نمى گردد يا ظرف شکسته را اگر اصلاح کنند، باز به 
به همين خاطر هم آنچنان که سيبا ). ١٢خ، پاراگراف دايره المعارف طهور، بی تاري..."(حالت اولى مشکل است عود کند

می نويسد در بعضی موارد توابين حتی بين شکنجه گران و حاکمان و مسئولان زندان که اين هويت را به آنها داده بودند 



ديگری چنان ارج و قربی نداشتند و کسانی مثل حاج داوود با آنکه زندانيان مقاوم را شکنجه می کرد برای آنها ارزش 
سيبا ی به شخصيت ضد قهرمان در آمده از اينکه وقتی تواب شده مسئولان زندان چندان تحويلش نمی گرفتند . قائل بودند

  .و او را مسخره می کردند می نالد و شاکی است

  هويت توابی و بعد از زندان 

زمانی که تواب از . تاريخ مصرف دارد نکته ی قابل توجه در پديده ی تواب شدن اين است که توابيت يا هويت ديگر داشتن
زندان آزاد می شود و به درون جامعه می آيد ديگر هويت دو زيستی او رنگی ندارد و نمی تواند خود را با اين هويت به 

يا زندانی سياسی سابق بشود، يا : پس بايد بين هويت هايش يکی را انتخاب کند. او ديگر زندانی نيست. ديگران بشناساند
عادی که به کار سياست کاری ندارد و سعی می کند گذشته ی خود را پنهان کند و در مقابل آن سکوت کند، يا يک  فردی

می کند و گاهی حتی در خدمت   فرد با ايدئولوژی اسلامی می شود که به اسلام عمل و رژيم جمهوری اسلامی را تبليغ
از نمونه ی اينها هما کلهر است که در بالا (رژيم همکاری می کند  رژيم در آمده با وزارت اطلاعات يا دستگاههای تبليغاتی

به . زندانی سياسی سابق بوده اند  اين توابين که بيشتر از خانواده های سياسی می آمدند در چشم آنها). به او اشاره کردم
ا شامل خانواده و دوستان سابق معمول تواب بودن چيزی نبوده که به بعد از زندان به آن افتخار کنند و جامعه ی بيرون ر

چه بسا باشند توابانی که بعد از در آمدن از . البته اين موضوع شايد برای تمام توابين عموميت نداشته باشد. خوش بيايد
اينان ديگر موجوداتی يک زيستی اند و کاملن به شکل بلندگويان رژيم و ايدئولوژی . زندان هم با رژيم همکاری کنند

که مثل مارينا نمت ) به خصوص آنها که به خارج از کشور آمده اند(اما توابانی هم هستند . اله پيدا کرده انداسلامی استح
نمونه ی سيبا اما نمونه ای منحصر به فرد است زيرا او همچنان . کاملن هويت تواب بودن خود را پنهان و يا نفی می کنند

او اسم زيبا را برای خود انتخاب می . اهد آن موجود دو زيستی بماندسال زندگی در آلمان همچنان می خو ٨حتی با وجود 
يعنی زينب به اسلام " زی. "با را از سيبا"را از زينب گرفته است و " زی"او . کند که تبلور اين هويت دوگانه ی اوست

يعنی سيبای عضو " با"در آمده که نسبت به گذشته ی کمونيستی خود احساس گناه می کند و همکار تبليغی رژيم شده به 
زيبا با اين هويت دوزيستی است که به اجتماع ساليانه ی زنان دگر و . تقدم دارد) سهند(اتحاديه مبارزان کمونيست 

زندانيان سياسی سابقی که مورد آزار و شکنجه های او واقع   همجنس گرای ايرانی در آلمان می رود با اين خواسته که
يعنی هويت تواب را که هنوز (و همکاری او با زندانبانان بوده اند اين هويت دوزيستی او شده اند و شاهد تواب شدنش 

او خود شديدا خواهان . بپذيرند، در کنار او بنشينند و با او به بحث و گفتگو کنند) خواسته يا نخواسته بر دوش می کشد
. زمانی که در تابوتها بوده اند می پرداخته بوده رويارويی با زندانيان سياسی سابق به خصوص آنها که به ارشاد آنها در

اين است که روز دوم در . روز اول کنفرانس در جمع می نشيند و رويارويی از طرف اين زندانيان سابق با او در نمی گيرد
مرا صدا  وقيحانه به محض ديدن من به طرفم آمد و در حالی که نـــام: " آنتراکت سراغ بنفشه می رود و به روايت بنفشه

در آن لحظه  بشناسی؟   يا اين که نمی خواهی: می زد پرسيد مرا می شناسی من بی اراده چشمانم را بستم و او ادامه داد
به ياد مصاحبه چند ساعته او  . کابوسی را می ديدم و تمام خاطرات دردناک زندان، جعبه ها و تابوت ها برايم زنده شد

اد و راهنمايی و تعريف و تمجيد از جمهوری اسلامی زمانی که ما در گاودانی و جعبه ها افتادم و اين که او را برای ارش
بياد زندانيان هم جريانی او افتادم که می بايست در همان جعبه ها توسط او بازجويی . بوديم به بالای سرمان می فرستادند

اد مصاحبه چند ساعته او که از بلندگو پخش می شوند، به ياد زينب خانمی اش که از خدا طلب عفو و بخشش می کرد، به ي
بنفشه، " (شد و نـــــه تنها زندانيانی که در جعبه بودند بلکه تمامی زندانيان اجبارا می بايستی به آن گوش فرا می دادند

  ). ٤- ٣، پاراگراف ٢٠٠٦

. ه شود زخمها را تازه می کندآنطور که می بينيم دشواری کار در اينجاست که خاطره ماندگار است و هر بار که زند 
واقعه ی "رودررويی زيبا که اصرار در حفظ هويت دوزيسته اش دارد با زندانيان سابق به قول سيمين نصيری از هانوفر

سيمين در قسمتی از مقاله ی خود که درگاهنامه ". پيش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد"بوده که هميشه " نامنتظره ای
رويی  هايی را به دنبال خواهد داشت؛ روبه رويی حضور زيبا حتمن روبه"  :ر می شود می نويسدمنتش ٢٠٠٦درمارس 

هايی  هايی که حتمن سر زخم و زخم رويی بان؛ روبه کار عامل و زندان با شريک و يا هم... قربانيان، جان به در بردگان و
کنندگان، حتمن اکثر آنان بر روح و جان  ی شرکت همههايی که اگر نه  بسيار دردناک و عميق را خواهد گشود؛ زخم و زخم

هايی که روند پرداختن و  ی تعدادمان باشد؛ زخم و زخم تواند به اندازه هايی که گوناگونی تأثير آن می دارند؛ زخم و زخم
زش جمعی به آن هايی که پردا ی تعداد آنان گوناگون است؛ زخم و زخم کنندگان به اندازه ها نزد شرکت رسيدگی فردی به آن

: هايی که ها و پرسش در مقايسه با بزرگی درد و اهميت اجتماعی آن هنوز بسيار محدود بوده است؛ و از سويی اين نکته
مان چه گونه خواهد توانست در  رو شد؛ اين که جمع ها پيچيده روبه بايد با آن  ها بايد پيچيده دريافت شوند و پيچيدگی



هايی که اين  جمعی خود را در کاربرد برخورد پيچيده به کار اندازد؛ حتمن برای پرسششرايط موجود ظرفيت فردی و 
هايی فوری ضرورت  ها پاسخ ی، برای بعضی از آن مان شليک خواهند کرد، اگر نه همه آيی ها به فضای گردهم نامنتظره

ناپذير  ويی را ناممکن کرد يا اگر اجتنابر توان روبه می«، »توان کرد؟ ها می چه«، »ها بايد کرد؟ چه«... خواهند يافت و
ها يا از شدت  ريزی زخم توانيم از درد و خون چه گونه می«، »توان آن را تا حد قابل تحمل محدود نگه داشت؟ است، می

مان از و در شهر سه روزه نيروی لازم برای درگيری فردی يا جمعی با اين  های آيا تجربه«، »يافتن آن جلوگيری کنيم؟
  ).٢٠٠٦نصيری، مارس ... " (ها به ما خواهد داد و نتظرهنام

به نظر من اين نامنتظره همانا اين است که زيبا همچنان سعی در حفظ شخصيت تواب يا شخصيت دوزيستی که در زندان 
وز بعد زيبا هن. اين مسئله در کتاب خاطراتش و همچنين عمل و رويارويی او با بنفشه مشهود است. به او داده شده دارد

بار  ٧معالجه بسيار شامل روان درمانی و   از شوکهای الکتريکی که در بيمارستان مهرگان تهران به او داده شده است و
حاکم است و اين عمق دردناک و پيچيده ی -زندانبان، يک محکوم-بستری شدن در بيمارستان روانی در آلمان يک زندانی

  يبا حتی اگر به شهر سه روزه ی زنان در آلمان هم نمی رفت همچنان دچارز. دستگاه تواب سازی جمهوری اسلامی است
هويت سومی که دستگاه تواب سازی . رودروريی و تضاد هميشگی دو بخش هويتی درون خود يعنی سيبا و زينب بود

اين . گناه مدام پيچيده است و مبتلايان به آن قربانيانی هستند دچار بحران روحی و نوعی احساس  رژيم خلق کرد هويتی
پس در آخر بياييم اين دستگاه جهنمی يعنی سازنده ی اين هويت را با . هويت بايد در پيچيده گی اش درک و بررسی شود

  . هم محکوم کنيم
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